
  2 و 1 بخشهاي نئوليبراليسمدر باره 

  ١بخش 
  گرامی!… سلام 

را گرد آورده است که بطور در  من نوشته های مورد اشاره شما را خواندم. از نظر فکت و فيگور، بخشهائی از اطلاعات موجود در اينترنت
خود، مثبت است. اما اين يک نتيجه گيری من بطور درخود، مجزا از صفحه سياست و به شکل مجرد آن است. وقتی که کمی بيشتر تعمق 

جنگ بر سر  نئوليبراليسم"، فراتر از“کردم و آن تبيين را در سطح اجتماعی و تاريخی قرار دادم، فورا متوجه شدم که اصطلاح و تبيين 
مقوله ها در دايره ای تنگ و در حاشيه تحولات جامعه، به عنوان يک تبيين، نقطه مشترک طيف نسبتا وسيعی از چپ مدعی نوعی 

انقلابی که مقهور نئوليبراليسم “مارکسيسم" شبه اسلامی از جمهوری اسلامی است، طوری که يک عنوان همان نوشته ها چنين است: “
مارکسيست های “" را يافتم. اين اصطلاحی است که توسط همه اين طيفها، از بهمن شفيق گرفته تا فريبرز رئيس دانا و گم شده“شد". حلقه 

علنی"، مورد استفاده است. جمهوری اسلامی در انقلاب، نماينده نئوليبراليسم است، دو خرداد، نئوليبراليسم است، روحانی و دولت اميد و 
  يبراليسم اند. با خودم فکر کردم که اين صف در مقابل کدام تبين ديگری، چنين متحد و يکپارچه است؟حتی اصولگرايان معتدل نئول

حلقه گم شده رابه نظر خود يافتم. همه اين طيف، صرفنظر از عمقی و يا سطحی بودن تحليل ها، در برابر تحليل و ارزيابی ديگری از ماهيت 
. اين طيف به اين ترتيب گرايش اسلام سياسی و گرفتن قدرت دولتی در ايران را نميخواهد اسلام سياسی"“رژيم جمهوری اسلامی هستند: 

سياست" وارد شود و “ببيند. نمی خواهد وجود جنبش اسلام سياسی را به عنوان يک بديل در برابر ناسيوناليسم تاييد کند. نميخواهد اصلا به 
امت" در مورد دوم، از دوره ای که “ملت" در مورد اول و “م سياسی بر سر سهم اين حقيقت را نشان بدهد که بين ناسيوناليسم و اسلا

حفظ کمربند “و در متن جنگ سرد و   ۵٧   جامعه به تدريج وارد مناسبات سرمايه داری شد، يک کشمکش در جريان بوده است که با انقلاب
سوسياليسم خلقی" “کليف شد. پيروزی ای که در آن کل طيف های سبز" برای قطب غرب، با پيروزی اسلام سياسی بر ناسيوناليسم، تعيين ت

مستقل" و صنعتی، درستی مواضع خويش را ديدند. “نيز، و البته در بستر اصلی تر، کل طيف ادبا و شعرا و روشنفکران خواهان يک ايران 
سرمايه “ن بود. يادت هست که نوشتند: وابسته" بودن آ“سوسياليست" اين طيف نه به خود سرمايه داری که به “برخورد طيف چپ و 

  داری ايران تا مغز استخوان وابسته است"؟

اسلام سياسی بويژه در خاورميانه، يک مدعی بر سر اين سهم خواهی بود. در مصر برای مثال، اخوان المسلين را ناصريستها، يا 
ان، با به قدرت رسيدن رضا خان، و تثبيت يک دولت واحد در ناسيوناليسم عرب، شکست داد و رهبر آن، سيد قطب را به دار آويخت. در اير

جمهوری   ما دين نبی خواهيم“ايران، او ابتدا خواست جمهوری اعلام کند، اما امثال مدرس و عناصر اسلام سياسی تظاهرات راه انداختند: 
، در صحنه ماند و در دوره محمد رضا در سايه پشيمان" کردند. اسلام سياسی به عنوان يک قدرت مدعی امت“نميخواهيم". و رضا خان را 

  شنل سلطنت و حمايت ساواک و ارتش، با ناسيوناليسم همزيستی کرد. ضد کمونيسم مشترک، مايه اين همزيستی بود.

و با استفاده ، در متن جنگ سرد فرجه ای طلائی برای اسلام سياسی فراهم کرد که اين بار نه در سايه سلطه ناسيوناليسم که راسا ۵٧انقلاب 
  مقهور اسلام سياسی شد".“در کف اخلاص" سوسياليسم خلقی، قدرت را بگيرد. انقلاب ايران “و   قيام امت" و حمايت بی دريغ“از 

حلقه مشترک" را که چسپ درونی مجموعه آن چپی است که بهردليل، و هر کدام با تعبير و تفسير خود، بار مثبت “من همانظور که گفتم اين 
، …"- ايرانی - خلقی - ملی“نئوليبراليسم" را برای پنهان کردن تعلق خود به اين گرايش “قی" برای اسلام سياسی قائل است، تعبير خل“و 
اقتصادی"تر ديده اند. اين انکار، اين لجاجت در حتی اسم بردن از اسلام سياسی به عنوان يک گرايش و “مارکسيستی"تر و “طبقاتی"تر، “

توليد “شرق" و “بورژوازی ملی و خودی"، که به تعبير همه اين لايه ها، بويژه در “يست جز همان تعلق ديرين به يک جنبش، هيچ چيز ن
کار نميکند". “شرق" و بويژه در ميدان فعاليت اسلام سياسی، “غربی"، قابل تبيين و تعريف نيست. مارکسيسم در “آسيائی"، با مارکسيسم 

غرب زدگی" آل احمد است به باور من. “غربی" است. نئوليبراليسم، روايت امروز “رند فکری مارکس، هر اندازه عميق، اما يک ت
نغز" آذرين در رساله “" در حزب کمونيست کارگری نيز نشان دادند که به تعبير سياسی خود آنها و در کلام ١٩٩٩شورشيان آوريل سال “
سياست “مارکس قرن نوزدهمی" توضيح داد!! آنها از “" را نميتوان با دوخرداد“اسلام سياسی" و "! “٢١چشم انداز سوسياليسم قرن “

استعفا" دادند. اما معلوم بود که غش کردن آنها بسوی دوخرداد را نميشد همانطور لخت و عريان بيان کنند. با دو خرداد، و “انقلابی"، 
اسلام سياسی" از جانب “د و گفتند که اصطلاح تزهای انترناسيونال کمونيستی" را علم کردن“درست در دوره عروج دو خرداد، 

نئوليبراليسم"، باب نشده بود. اگر نه آذرين به جای “مارکسيست سابق" منصور حکمت، اين دليل را داشت! آنوقتها، هنوز ريسمان وحدت “



وحدت کلمه" را بکار ميبرد. “، همين متعارف" ميکرد“اينکه بنويسد که دوخرداد داشت روبنای اسلام سياسی را با توليد کاپيتاليستی ايران 
پرواز آسمانی" “نئوليبراليسم بويژه در دوره ای که اسلام سياسی رو به سرازيری است، آوای ياس است، آل احمد پلاستيکی و شيون از 

تسليم در برابر اسلامی". پرچم “بازار سنتی" ايران “انقلاب مشروطه" در کنج انبارهای “و روی دست ماندن آن ميراث  غربزدگی" “
غربی" مارکس بر نسلهائی است که دوران درس های مرحوم شريعتی در حسينيه ارشاد و موعظه های آيت الله “سلطه تفکر و بينش 

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام" و دفتر تحکيم وحدت دو خردادی ها را همراه با فشار سنگين جنايات “طالقانی در مسجد هدايت تهران، 
عامها و کشتارهای سياسی سالهای عربده کشی اسلام سياسی را به تاريخ سپرده اند. آن تاريخ، اما، هنوزهم که هنوز است بر بقايای در قتل 

سوسياليسم ملی و خلقی و سوسياليسم مقوله پرداز، سنگينی ميکند و در خاطرات کهنه سياسی ها، محملی برای توجيه نماز خواندن در 
  اسطوره های اسلام سياسی: منتطری ها، يدالله سحابی ها و طالقانی ها.خلوت انس" و پشت سر“

استقلال “سنتی" سياسی و نشانی از بقاء جان سختی و مقاومت لجوجانه مشروطه خواهی و “نئويبراليسم" فقط حجاب و برقعه آن خط “
  م و مبانی کمونيسم کارگری است.در تقابل با سوسياليس ايرانی" “طلبی" در ته مانده های سوسياليسم خلقی و ملی و 

مارکسيست" شده دانشجويان پيرو خط امام و دفتر تحکيم وحدتی های بعدی “نئوليبراليسم، فقط پرده ساتر و عامه پسند و عضو تازه چپ و 
مارکسيستها اسلامی" “ و صدای ميرای همين ها در جريان تطاهرات شانزده آذر امسال است. اين تعبير، گريپاچ در دايره قشر سابقا اسلامی،

تقی شهرام" و پيکار و رزمندگان بعدی است. با اين تفاوت بنيادين از “مجاهدين م.ل" و خط “و در نهايت فرياد مظلومانه جناح اولترا چپ 
ان از قرآن و سياسی": سوسياليستهای خلقی و امثال تقی شهرام انقلابيون پاک باخته بودند که خلق گرائی و تعابير سوسياليستی آن“نظر 

آگاه" است و چندان آگاه که از “نئوليبرالی" سوسياليسم خلقی، اما، “نهج البلاغه، جزئی از محدوديتهای تاريخی آنان بود. روايت 
سيستم" ساخته است. “يک   محدوديتهای تاريخی سوسياليسم خلقی دوره انقلاب، برای يک نفرت سازمانيافته عليه مبانی کمونيسم کارگری

آگاه که پس از دوران تعرض مارکسيسم انقلابی به بنيادهای پوپوليسم و خلق و اسلام گرائی، با تکيه به عروج دوخرداد، از هر فعاليت  چنان
نئوليبرال"ها، اما، مدافع مکتبی تر اسلام “سياسی انقلابی دست شستند. اين تفاوت در احترام به شرافت سياسی، مرز روشن مدافعان ضد 

، دارد با تئوريهای ۵٧رت است. تفاوتها برجسته تر ميشوند هر گاه متوجه شويم که جامعه همراه با نسلهای پس از انقلاب سياسی در قد
مقوله" و تخدير خود و ديگران به “اين ديگر مشغول ماندن به  غربی" سرنوشت دوران افول و سرازيری اسلام سياسی را رقم ميزنند. “

منصور حکمت" را تا “ه ای از انواع آکادميسم طلبه ها و با انواع تبيين هائی است که مارکس را و بويژه جای سياست انقلابی است. ملغم
ايران اسلامی" برميگردد برای توضيح مسائل اجتماعی “جنگ دو جناح"، به دو خرداد و به “جائی که به ايران، به جمهوری اسلامی، به 

ده" ميدانند. پشت اين اصطلاح، يک رويکرد، يک هجمه و يک ائتلاف ضد مارکس و کاپيتال تاريخ مصرف بسر رسي“ناکافی" و نا کامل و “
و ايدئولوژی آلمانی و تزهای فوئر باخ او نهفته است. انسان لازم نيست زياد سرش را بخاراند. جايگاه امثال رئيس دانا و بهمن شفيق در 

منصور حکمت با اصطلاح اسلام سياسی، “م کل ماجرا را توضيح ميدهد. رابطه با دو خرداد علی الخصوص و اسلام سياسی علی العمو
  طبقات، سرمايه داری و تحليل اقتصادی را ناديده گرفت"!

جنبش کارگری" است. من فقط ميتوانم از اين بابت، اگر حرف تو درست باشد، عميقا متاسف “نوشته بودی که اين ها يک بحث در دواير 
اسلامی" در ايران و “ن مساله نشان ميدهد که نقطه نظر انکار وجود اسلام سياسی به عنوان سلاح امت باشم در عين اينکه خود اي

ارتدکسی" تبيين طبقاتی “خاورميانه، آدرس عوضی دادن به همان فعالان جنبش کارگری و سردرگم کردن آنها در زير پرده ظاهرا 
کارگر پناه" برخی از فعالان جنبش کارگری را هنوز “. اگر سکتهای بجا مانده نئوليبراليسم" از رگ و يشه اسلام سياسی در ايران است“

سردرگم و پريشان ميکنند، برای من، روشن است که مدافعان علم و دانش در ميان نسلهای پس از انقلاب بايد هر چه زودتر، به سم پراکنی 
  های اين رسوبات متعصب و دگم و گذشته پرست، نقطه پايانی بگذارند.

تاکيد کنم که من با فکت و فيگورها مشکلی ندارم. دسترسی به اطلاعات در دنيای انفجار انفورماتيک، برعکس دوره اختناق ساواک و کميته 
محسن حکيمی" ها نيست که هر چرندی را در لابلای سرقت ادبی “مشترک، و تحت سانسور رژيم اسلامی، ديگر در اختيار و انحصار امثال 

مرده ريگ لنين"، به “دگرديسی کمونيسم مارکس" و “طلاعات وسيع؛ و شارلان بازی با مقوله های من درآوردی به اسم برخی از اين ا
  جامعه حقنه کنند.

سياسی"، واقعا با اين تبيين و دعوت به “نئوليبراليسم" است. من در سطح “بحث بر سر کج کردن نظرها و مشوش کردن اذهان با بيراهه 
  نوير افکار، جدا مساله دارم.تخدير، به جای ت

  ٢٠٢٠ژانويه  ٢٢

 برايت سلامت آرزو دارم

 



  

  ٢بخش 
روشنگری" در باره ديدگاههای “در ادامه بحث با آن دوست عزيز در ايران، دوست نديده ديگری اين تذکر را به من داده بود: که مگر 

؟ چرا همه چيز را فقط در چهارچوب ايران تعبير ميکنيد؟ ضد ناسيوناليست"، نيست“فرا ايرانی"، يک وظيفه چپ راديکال و “جهانی و 
  ديالکتيک" به چه درد ميخورد؟“بالاخره اين مردم نبايد به رابطه رفتار رژيم اسلامی با اوضاع جهانی هم فکر کنند؟ پس 

  روشنگرانه" ای اضافه کنم.“اين نکته باعث شد که من در تکميل بخش اول نظرات خود، نکات ديگر و البته 

تئوريک" با رژيم اسلامی است. “نئوليبراليسم"، گريز از مبارزه سياسی، اما در پرده “در بخش اول نوشتم که رفتن پشت افشاگری عليه 
انقلابی که مقهور “مثال هم آورده بودم که عنوان يکی از منابع که آن دوست گرامی من را به خواندن آن فراخوانده بود، اين است: 

اسلام سياسی" به عنوان يک گرايش در برابر ناسيوناليسم. اگر “. نوشتم که آن عنوان لفافه ای است برای چشم پوشی از نئولبراليسم شد"
روشنگرانه" پائين بيائيم و پايمان را روی زمين سفت سياست بگذاريم، تحولات واقعی و سير “بحثهای فلسفی و عارفانه و  از فراز ابرها و 

انقلاب ايران را مقهور خود کرد"، دقيقا به منظور ابهام پراکنی، “دهند که عَلَم کردن نئوليبراليسم به عنوان قدرتی که رويدادها به ما نشان مي
فقط در ايران"، ميداند که اين شخص خمينی بود که “به جای روشنگری است. جامعه در تاريخ سرشار از خون و جنايت اسلام سياسی آنهم 

کمونيست" اند. هنوز تازه “فدائيان خلق" را به حضور نمی پذيرد، چون آنها “ن" دولت شاه بزند، اعلام کرد که توی ده“حتی قبل از اينکه 
سيلستهای “نئوليبراليسم" و بانک جهانی و يا “مرحوم بازرگان را به نخست وزيری منصوب فرموده بودند که همان خمينی، و نه شبح 

انقلاب ما اسلامی است". طوری که حتی خيال برادران شبه اسلامی در “يت اسلام سياسی گفت: صندوق بين المللی پول"، برای تثبيت حاکم
هادی “جمهوری اسلامی بدون يک کلمه کم و زياد". عروج خونين اسلام سياسی، با چماق گردانی امثال “جبهه ملی را راحت کرد: 

ولی “بی حجاب" و آتش زدن کنابفروشی ها در پيشگاه “ران قلمها را بشکنيد" خمينی در حمله به زنان و دخت“غفاری"، فتوای: 
مفسران قرآن"، “قتلهم" در محدوده درسهای “قصاص" و “عصر(عج!) به اجراء درآورد و بسيار خونين تر و بيرحم تر از آنچه آيه 

ران اصفهان را به خون کشيدند و فاطمه، فاطمه است" باشند، به اجراء درآمدند. اعتصاب کارگ“حکم شرعی" و يا “طالقانی و شريعتی"، 
هجوم به همه سازمانهای چپ و سوسياليست ابعاد وحشتناکی بخود گرفت. پشت فرمان حمله خمينی به مردم کردستان نه شبح 

ه نئوليبراليسم" و يا سهام داران بانک جهانی، که شخص خمينی قرار داشت. خلخالی سفير مرگ اسلام سياسی در کردستان بود که کارنام“
دادگاه لازم نيست"، “فرمان داد  ١٣۶٠ننگين اش را همه ميدانند. جناب موسوی تبريزی رئيس دادگاه انقلاب در جريان کشتارهای سال 

که  ١٣۶٧همانجا کنار ديوار هر مخالف و معاند اسلام را به دار آويزان کنيد و مستقيما به گلوله ببنديد. کشتار زندانيان سياسی در شهريور 
ناب رئيسی يکی از اعضاء هيات منتخب خمينی در جوخه مرگ بود؛ و تاريخ خون و جنايت اين چهل سال در قتلهای زنجيره ای ايام همين ج

اصلاحات اسلامی" نيز ادامه يافت. نئوليبراليسم قرار است همه اين تبهکاران و جنايتکاران را از مرکز توجه جامعه، نجات بدهد. اينها “
سفند قربانی اند که خود را به جای"اسماعيل" گذاشته اند، که آماده اند، نفرت جامعه را بجان بخرند و نعش شان دراز فديه" اسلام و گو“

ضد تمدن غربی" حاکم “ايران سنتی و اسلامی" و “شود وسرشان بريده شود تا اسلام سياسی در قدرت، از مهلکه نجات يابد و کماکان بر 
روشنگرانه"، يک موضع صريح در برابر مردم ايران خوابيده است. وقتی در آذر ماه امسال جناب رئيسی “ پشت اين رويکرد ظاهرا  بماند.

قضائيه “در دانشگاه حضور بهم رساند، دانشجويان چشم در چشم او و در حلقه محاصره نيروهای امام زمان اين پلاکارد را بلند کردند: 
خشمتان را عليه معماران و جنايتکاران “براليسم دقيقا همين موضع جامعه را نشانه گرفت: جلادان مقدمتان خون باران". شعار عليه نئولي

چهل سال کشتار و قتل زنجيره ای مردم ايران به سوی سياستهای بانک جهانی منحرف کنيد". معماران اسلام سياسی، همان ميراث داران 
تئوريک" شعار عليه نئوليبراليسم بود. تظاهرات “و موضع سياسی و نيز  ايران خودمان"اند! اين جايگاه واقعی“نسل مشروعه و مشروطه 

رهبر الدنگ" اسلام “سربار" دلها، که عکس و پوستر او را آتش زدند و عليه “آبان ماه سال جاری و درست در پی تابوت گردانی آن 
محسن “فريبرز رئيس دانا" و “سايه بانی شد که امثال  نئوليبراليسم" نه فقط در تقابل با مردم“سياسی، با فرياد رسا شعار دادند. آری 

متعارف سازی"، اين رژيم مستبد و سرتا پا خون و “چپ" های مدافع “حکيمی" و خيل دو خردادی های سابق و اسبق و کنونی و در ميان 
رهای خود را فرموله و بلند ميکنند. غير فلسفی"، شعا“جنايت، پناه بگيرند، بلکه مستقيما در مقابل توده وسيع مردمی است که زمخت و 

دانشجويان پيرو خط امام" و دوخرداديها و دفتر تحکيم وحدت آنان بود. تقلای “نوشتم نئوليبراليسم آخرين دست و پا زدنهای ميراث داران 
ست ماجرا"، دفاع از هيچ جناح اصلاح طلب اصول گرا ديگه تمام ا“ناشيانه ای که خودشان فهميده بودند در حالی که جامعه فرياد زده است: 

مقوله و مقولات فلسفی". با نشان دادن “جمهوری اسلامی ممکن نيست. بنابراين راه عامه پسند و البته طلبه پسندی را در پيش گرفتند: 
سم پاشی  اشراق" اسلامی، راهی برای رد گم کردن خود و در همان حال زمينه ای برای“هذيانهای خود در فلسفه و مقوله شناسی و 

نئوليبراليسم" دقيقا در جهت به بردن رژيم اسلام سياسی از “افکار" دست نشان کنند. بنابراين برخلاف ادعای اين دوست دوم، بحث “



هوشياری" مردم است. اين شعار، سايه بان همه کسان و تمامی گرايشات، اعم از چپ ملی اسلامی و دوخرداديها، “خطر" خيزش و البته “
  جهاد" در دو صف:“است برای 

  مردم و مبارزات آنان برای بزير کشيدن اسلام سياسی در ايران و؛ .مستثقيما عليه ١

  . عليه سوسياليسم انقلابی و کمونيسم کارگری٢

  رسالت" بسيار روشن است و نيازی به توضيح بيشتر نيست.“وجه اول اين 

م"، هدف خود را حمله به پرچمی گرفته است که اين مردم دير يا زود حول آن نئولبراليس“اما وجه دوم است که اتفاقا در پرده مجاهدت با 
روشن" ميکند، اصل مساله است. ائتلافی ناميمون بين مدافعان جناح خوش خيم اسلام سياسی که “گرد ميآيند و چشم انداز مبارزه شان را 

ه از صفوف حزب کمونيسم کارگری هم در مبارزه عليه مبانی کمونيسم در سير تاريخ به مجيزگويان دو خرداد تبديل شدند. ائتلافی که متاسفان
کارگری و بويژه بحث دست بردن به قدرت سياسی از جانب کمونيسم، نيرو جذب کرد. مشخصات اين آنتی کمونيسم کارگری در نوع خود، 

خردادی در حزب کمونيست کارگری، شکست خورد، بديع" بود. با دو خرداد، دو خردادی شدند و وقتی تلاش آنها برای ايجاد فراکسيون دو“
يافتند"، تا به “مقولات عميق" تر را برای پنهان کردن دفاع خود از اسلام سياسی “فکر کردن" به “درست مثل همينها که نئوليبراليسم و 
های اجتماعی" از جنبش زنان  جامعه و همه جنبش“جهانی" تری مطرح کنند، آنها هم ابتدا گفتند “خيال خود بحث ها را در پرسپکتيو 

دير يا زود" بايد آن انتخاب را بکند. درست در آن لحطات “جنبش کارگری" نيز “هژمونی" دو خرداد را پذيرفته اند و “گرفته تا دانشجويان،
شته ها را پنبه هيجان و سرمستی اين منشويکهای دو خردادی، کمونيسم کارگری به رهبری منصور حکمت و تنی چند از کادرهايش، همه ر

متعارف" توليد کاپيتاليستی “کرد و جايگاه اصلاح طلبی اسلامی را نشان داد. رژيم اسلام سياسی قابل اصلاح برای تبديل شدن به رژيم 
نيست. سرانجام و سرنوشت اين رژيم يا فروپاشی و سقوط است که دو دورنما را باز ميکند: ازسر گيری انباشت سرمايه در ايران با 

  دمکراسی" آنها و يا يک تحوبل سوسياليستی.“سيوناليسم و نا

موضع" خود “تلاش ناکام برای کودتا با خط دو خرداد، اما، موجب نشد که اپوزيسيون کارگرپناه و طرفدار متعارف شدن اسلام سياسی، از 
ياسی"، غير مارکسيستی است و حزب حزب و قدرت س“جهانی" را بر تن کردند. “تئوريک" در سطح “عقب بنشيند. آنها هم يک پوشش 

انترناسيوناليسم پرولتری" دست شسته است! بهمن شفيق “ايران"، از “کمونيست کارگری با تمرکز بر بزير کشيدن اسلام سياسی در 
خص شد که دو " را نوشتند. وقتی آن لايه را کنار زديم، مش٢١چشم انداز سوسيالبسم در قرن “تزهائی" در باره انترناسيونال و آذرين “

  مارکس قرن نوزدهمی" از تحليل دو خرداد ناتوان و عاچز از آب در آمد!“خرداد، مبنای تزهای انترناسيونال آنها بوده است و 

نئوليبراليسم" برآمدند. کار به جائی رسيد “اما، باروند شکست تفکر دو خردادی، همانطور که نوشتم، همه آن طيفها، در جستجوی سايه بان 
تفکر"، به مبارزه مردم عليه رژيم اسلامی، و نه فقط در ميان جناحهای رژيم، بسط يافت. حالا نوبت مردم و مبارزه “ن بار آن گرايش و که اي

را  ١٣٨٨مواظب نئوليبراليسم" در صفوف خود باشيد. جالب بود، که بهمن شفيق، دو خردادی سابق، خيزش “آنان بود که هشدار بشنوند 
حکمتيست" ها، اين بار، نه فراکسيون، که يک نيمه حزب کمونيست کارگری “ئوليبراليسم پرتاب کرد. و انشعاب موسوم به تماما به دامن ن

"، را مقهور خود ۵٧انقلاب “را پس از فروپاشی، به بقايای پرت و پلا شده مدافعان سابق در خرداد، اضافه کرد. نئوليبراليسم اکنون نه تنها 
بطور کلی و هر اپوزيسيون اسلام سياسی را، چه در طيف راست و يا چپ، در ليست مرعوب شدگان و شکست کرده بود. بلکه مردم 

  خوردگان نوشت.

حزب لنينی" و بطور مشخص و “لبه نيز اين رسالت دوم، از زبان سخنگويان و نمايندگان وقيح تر، چون رئيس دانا و محسن حکيمی، عليه 
  ی کمونيسم کارگری و شخص منصور حکمت است.با عبارات خود اين موجودات، مبان

روشنگرانه" در باره مقوله نئوليبراليسم واقف است و يا تا چه حد “نميدانم اين دوست نديده دوم، تا چه اندازه واقعا و صميمانه به جوانب 
طح انتزاع مطرح باشد. اما بطور بی ارتباط" با اوضاع مشخص جامعه ايران ميداند؟ ممکن است، برای ايشان هم مساله در س“موضوع را 

فوقا به زوايائی از آن اشاره کردم. در خوش بينانه   مشخص و از نظر سياسی، بدست گرفتن اصطلاح نئوليبراليسم، آن تاريخچه را دارد که
شامورتی بازهای عالم  مقوله" ای است که تئوری پردازان و“به   ترين حالت، اين ساده کردن مساله، خودفريبی و تلاش برای مشغول ماندن

نو انديش" های اسلامی است، که کارکشته تر ها و مار خورده افعی “سياست، به منظور کج کردن توجه برخی محافل روشنفکر طلبه مآب و 
ظاهرا  مهرنامه"، ماموريت فی السبيل الله نهادهای اطلاعاتی رژيم اسلامی را برای داير کردن يک کمپين“شده هايش در نشرياتی"، مثل 

  ايران شناسان" امثال بی بی سی، می بينيم.“قلم ميزنند" و يا در ميان “تئوريک" عليه کمونيسم و مبانی آن، “

بين الملل" حتی در آستانه “اين دوست گرامی دوم بايد توجه کند، که معماران جمهوری اسلامی، در هماهنگی با کل بورژوازی در سطح 
دلواپس" رشد و گسترش نفوذ ايده ها و آرمانهای سياسی کمونيسم “قب اند که برای دوران بعد از سقوط، فروپاشی اسلام سياسی، بدقت مرا



کارگری باشند. سازماندهی يک هجمه ضد کمونيستی، به منظور همراه کردن بقايای بجامانده از سقوط و فروپاشی ساختار اسلام سياسی، 
دمکراتيک" پروسه انباشت “ديالکتيک" بين همه مدافعان از سر گيری “ن يک رابطه فرا ايرانی" است. اي“يک ريسمان وحدت در ابعاد 

بين نيروهائی است که تحول سوسياليستی جامعه ايران را در پس فروپاشی رژيم اسلامی و يا در نتيجه   سرمايه در ايران و تاثيرات متقابل
ايران “و همچنين با   سقوط سوسياليسم واقعا موجود"“پايان تاريح" و “ بين المللی" و درسهای آنها از“قيام و خيزش مردم، با الزامات 

متعلق به ملل شرق و اسلامی"، در تناقض می بينند. همه، با همراهی روشنفکران کمونيست سابقی در اين ايده مشترک اند که کاپيتال 
جنبش ها": “تئوريک" از همه “بايد به نوعی معدل گيری مارکس در انتقاد بر پايه های توليد سرمايه داری، ديگر کهنه است و لايه چپ 

جنبش نود و نه در “جنبش حفظ محيط زيست، سکولاريسم، جنبش هم جنس گرائی، و ائتلاف همه جامعه با لايه هائی ازبورژوازی در 
  صدی" ها، روی آورد.

داری، قرار است مارکس و مارکسيسم و متدولوژی لنين از آنجا که اين معدل گيريها به عنوان تئوری جديد رهبری مصاف جامعه با سرميه 
در وقت خود درست"، اما نا همخوان با اوضاع فعلی جهان و"به تاربخ پيوسته" در حاشيه خود قرار بدهد، توضيح “را به عنوان مواضعی 

  برخی نکات را ضروری ميدانم:

ا، مطلقا عليه بنياد توليد سرمايه داری نيست. همينجنا توضيح جنبش محيط زيست، صف واحدی نيست و برخلاف توهمات کمونيست سابقی ه
ن محيط زيست  بدهم که کمونيستها مدافع حفظ محيط زيست اند. اما نبايد فراموش کرد که دشمنی با صنعت و علم نيز جزئی از موضع طرفدا

کانتون های روژآوا"، جان تازه ای “ازاء عملی آن در تمدن هلال زاگرس" اوجلان، که مابه “نيز هست. کتمان نميکنند که صريح بگويند با 
  به سوسياليسم خلقی و کمونيسم ملی داد، در يک صف اند.

جنبش دفاع از حقوق هم جنسگرايان نيز چنين وضعيتی دارد. نه تنها مطلقا عليه بنيادهای سيستم سرمايه داری نيست، بلکه راديکالترين 
چپ ها و نژاد پرست های هم چنس گرا، برسميت شناختن آن تمايلات جنسی توسط دولتهاست. موضع  مطالبه همه آن بورژواها و کارگرها و

يک دنيای بهتر" نوشته منصور حکمت را تصويب کرد، “کمونيسم کارگری در اين باره در همان کنگره اول حزب کمونيست کارگری که 
ق همنجس گرايان بايد در برنامه منظور شود، توضيح منصور حکمت بسيار روشن بود. در مقابل فشار برخی از رفقای کانادا که دفاع از ح

کور" است. چه، همجنس گرائی در ميان کارگران، بورژواها و “روشن و قانع کننده بود: کمونيسم کارگری نسبت به تميلات جنسی افراد، 
. کمونيسم کارگری نبايد بنابراين اين حق را که همه آن خرده بورژواها و نيز در ميان چپ و آنارشيست و راسيست و نژاد پرست وجود دارد

 طيفها را می پوشاند. به عنوان يک مطالبه برنامه ای وارد کند. بعدا معلوم شد که فشار ها چنان زياد بر کمونيسم غير کارگری و کمونيسم
ين يک تعرض آشکار طباقاتی بود چرا که برنامه جنبش عريان" و حق هم جنسگرائی را در برنامه وارد کردند. ا“کارمندی سنگين بود، که 

ايران"، که برنامه حزب کمونيست کارگری بود. مثل مانيفست کمونيست. به نمايندگی “يک دنيای بهتر، نه برنامه حزب کمونيست کارگری 
ادادن" و بلند کردن پرچم سفيد در و“از جنبش هم جنس گرايان و فعالان رنگارنگ محيط زيست، برنامه کمونيسم کارگری را مثله کردند. اين 

  برابر تعرض جنبش های بورژوائی را بايد بخاطر سپرد.

بين المللی" مخالفان نئوليبراليسم، سر و کله سابقا کمونيسم کارگری ها و سابقا اتحاد مبارزان “به اين معنی بايد اذعان کنم که در صف  
ی که در پی رويدادهای بزرگ، مرعوب ودستپاچه ميشود و پرچم آرمانهای بزرگ را کمونيست ها نيز، حضور بهم رسانده اند. اين برای کس

 زمين ميگذارد، شايد قابل توجيه باشد. اما در يک پرسپکتيو وسيعتر و با انديشه عميقر تر، بايد فشار سنگينی را که در يک جنگ جهانی بر
وسياليستی اکتبر از زير آوار و تاوان سنگين بورژوازی بين المللی، سربلند و بر لنين وارد شد و آنها با انقلاب س  پراتيسين های کمونيست

  بيرون آمدند، در مقابل خود داشت.

  ديالکتيک" اشاره کرده ای، خواستم اين است که کاربرد سياسی و انقلابی اين متد را در نظر داشته باشی.“به عنوان کسی که به 

تئوری" های سوسياليستی با جنبش و خيزش “نيروهائی است که بشدت و با تمام وجود از پيوند ديالکتيک" بين “اين اتفاقا رابطه بسيار 
صفحه سياست کل جهان  مردم، به هراس افتاده اند. بروشنی و در اين پرسپکتيو جهانی، ميفهمند که آن منبع انرژی در انقلاب اکتبر، چگونه 

بين المللی"، خطر سرايت دگر “و رو کرد. اين کابوس است که در يک ائتلاف اعلام نشده انديشه انقلابی" با عمل انقلابی را زير “و رابطه 
باره آن تئوريهای انقلابی، که در دوره ما منسجم تر، روشن تر و سياسی تر صيقل خورده و در دسترس مردم بپاخاسته است، و منصور 

فراتر" از ايران، به وحشت و هذيان دچار “مدام همه اين دواير را  حکمت مبانی آن را تدوين و ثبت و مکتوب و در دسترس گذاشته است،
  کرده است.

روشنگرانه"، اين “توصيه من به امثال اين دوستان نديده اين است: خام نباشيد، خود را و جامعه را فريب ندهيد، در پس مقولات ظاهرا  
فقط با ايده   ايده"ها، و با“ديالکتيک" فقط در تجريد و جدال “دوارم ايران" را هم ببينند. امي“کارخانه ضد کمونيستی و ضد منافع مردم 



انقلابی" آن متد در عمل “پراتيک" و “ماترياليسم" و جنبه “آليسم هگل مورد نظر شما نبوده باشد؛ که اگر چنين باشد توجه ات ميدهم به 
  به چه درد ميخورد؟ انقلابی. در اين صورت من هم اين سوال را دارم: پس ماترياليسم ديالکتيک

وقتی اين گرد و خاکها کنار زده شوند واذهان فعالان شريف و انقلابی عرصه های مبارزه در ايران از تيررس سم پراکنی مدافعان  
سرمايه داری ملی و “ائتلاف" و جبهه “تمدن شرقی"اش دور شود؛ و سنگر “خودی" با همه ميراث “اسلام خوش خيم و   رنگارنگ

سرمايه داری با وجدان" در هم شکسته شود، فقط آنگاه ممکن است نقد نئوليبراليسم در تعرض به بنيادهای “امپرياليستی" و  مترقی و ضد
  سيستم بردگی مزدی و شالوده سرمايه داری، مطرح باشد.

  سرافراز باشيد :

  ٢٠٢٠ژانويه  ٢۵

  
 


